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آیا هدف آمریکا از اعمال فشار بر ایران
 فقط بعد سیاسي دارد

۲. فشــار بي سابقه بر ناتو: ترامپ به کشــورهاي عضو ائتلاف نظامي ناتو 
به خاطر عدم مشارکت کافي در بودجه نظامي این ائتلاف در ضمن حفظ 
مازاد تجاري علیه آمریکا اعتراض کرد. او در توییتي نوشت: «آمریکا بیشتر 
از هر کشــور دیگري در ناتــو بودجه براي این ائتــلاف صرف مي کند. این 
نه عادلانه اســت و نه قابل قبول و از زماني که من به ریاســت جمهوري 
رســیده ام، این کشورها روند مشارکتشــان را افزایش دادند اما باید خیلي 

بیشتر مشارکت داشته باشند».
دونالد ترامپ از زمان کمپین انتخابات ریاست جمهوري سال ۲۰۱۶ آمریکا 
یکي از منتقدان صریح ناتو بود و اگرچه بعد از رسیدن به ریاست جمهوري 
بــر تعهد آمریکا به هم پیمانانش در ناتو تأکید کرد اما به شــکایت هایش 

درباره وضعیت بودجه بندي این ائتلاف نظامي ادامه داد.
۳. تنــش تجاري با اروپا و چیــن: ترامپ با وضع تعرفه هاي ســنگین بر 
واردات کالاهــاي اروپایي و چیني یک تنش تمام عیار اقتصادي را شــروع 
کرد که در پــي آن اتحادیه اروپا و چین نیز دســت به عمل متقابل زدند؛ 
این اقدام او و تنشي که در پي داشت، در نهایت منجر به مذاکرات تجاري 

جدید بین طرفین شد.
۴. معاهده آب وهوایي پاریس: هدف اصلــي این توافق نامه، ممانعت از 
رشــد درجه حرارت متوسط در کره زمین از حدود ۱٫۵درجه سانتي گراد با 
توجه به شاخص هاي مربوط به دوران پیش از صنعتي شدن است. این سند 
کاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي و تخصیص بودجه صد میلیارد دلار در 
سال به کشورهاي درحال توسعه براي حل وفصل مشکلات محیط زیستي 
را در نظر گرفته است. بعد از سال ۲۰۲۵ هم برنامه ریزي شده تا این کمک 
مالي افزایش پیدا کند اما دونالد ترامپ با این معاهده موافق نبود. او مدتي 
پس از رســیدن به کاخ ســفید دراین باره گفت: توافق نامه پاریس به نفع 
سایر کشورهاست و نه ایالات متحده، براي اینکه این سند مسئولیت مالي 

و اقتصادي سنگیني را بر عهده این کشور گذاشته است.
ترامــپ همچنین آماري را بیان کرد که بر اســاس آن اجراي تعهدات این 
توافق نامه براي آمریکا به منزله ازدست دادن ۲٫۷ میلیون فرصت شغلي تا 
سال ۲۰۲۵ و همچنین ۴۴۰ هزار فرصت صنعتي در داخل کشور است. او 

افزود: «و این چیزي نیست که ما به آن نیاز داشته باشیم».
۵. برنامــه اقدام جامع مشــترک (برجام یا توافق هســته اي بــا ایران): 
به صورت کلي برجام یک توافق سیاسي مهم برای ادامه برنامه صلح آمیز 
هســته اي ایران و از طرف دیگر رفع تحریم هاي بین المللي علیه ایران در 
قالب این تفاهم بود. پس از به قدرت رسیدن ترامپ، او پي درپي از امضای 
توافق نامــه برجام ابراز نارضایتي کرد و در نهایت هم به صورت یک جانبه 
از آن خارج شد و این سؤال را در ذهن تحلیلگران و افکار عمومي برجاي 
گذاشت که آیا در خروج از برجام، ترامپ بار دیگر منافع اقتصادي آمریکا 

را مانند دیگر قراردادها مدنظر داشت؟
ترامپ برخلاف دیگر مواردي که تعهدهاي دولت قبلي ایالات متحده 
را زیر پا مي گذاشت این بار و درباره خروج از برجام مسئله منافع اقتصادي 
آمریــکا را به میان نیاورد اما اگر از دیــد اقتصادي به این موضوع بنگریم، 
درخواهیم یافت با توجه به اهمیــت موضوع اقتصاد براي ترامپ قطعا 
پافشــاري ترامپ مبني بــر بازنگري در متن برجــام انگیزه هاي اقتصادي 

گسترده اي دارد. اما چگونه؟
پس از امضاي تفاهم برجام، اکثر کشورها سعي کردند که به بازار بزرگ، 
واردات محور و تقریبا دســت نخورده ایران با جمعیتي بیش از ۸۰ میلیون 
نفر دســت یابند. تکاپوي شــرکت ها براي راه یافتن به این بازار در نوع خود 
مثال زدني بود. در این بین برخي از شــرکت هاي آمریکایي نیز تلاش کردند 
از بازار ایران سهمي براي خود دست و پا کنند، اما در نوع تنظیم و نگارش 
برجــام تیم مذاکره کننده هســته اي ایران با زیرکي تمــام فقط در موضوع 
هســته اي مذاکره کرده بود و بر دیگر حاشــیه ها از جمله مقوله اقتصادي 
تقریبا هیچ مذاکره اي انجام نشد. در همان برهه در نطق نوروزي در مشهد، 
رهبر انقلاب اعلام کردند به جهت جلوگیري از نفوذ و سیطره آمریکایي ها 
بر اقتصاد کشور دولتمردان از پذیرش شرکت ها و سرمایه گذاران آمریکایي 
خــودداري کنند و دســتور منع ورود کالاهاي آمریکایي به کشــور را صادر 
کردند. این گونه دســت آمریکایي ها از بازار اقتصادي ایران کوتاه شــد و از 
طرف دیگر کشورهاي اروپایي و چین تلاش کردند سهم بیشتري براي خود 
از بازار تجارت با ایران در صنعت نفت، گاز، پتروشــیمي و دیگر حوزه هاي 
اقتصادي کسب کنند. در نتیجه برجام از دید ترامپ فاقد هرگونه دستاورد 
اقتصادي براي آمریکا بود و با توجه به اولویت حوزه اقتصاد براي ترامپ، 

او بنا را بر بازنگري این تفاهم نامه گذاشت.
از ســوي دیگر با خروج ترامپ از برجام دولــت او با زیرکي، از تیرگي 
روابط بین ایران و عربســتان نهایت اســتفاده را کــرد و با ایجاد جو رواني 
ایران هراسي در منطقه خاورمیانه، مقامات کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
را قانــع کرد تا میلیاردها دلار تســلیحات و ادوات نظامي از ایالات متحده 
خریــداري کنند. این کشــور همچنین با توجه به دســتیابي به تکنولوژي 
اســتخراج نفت شیل، ســعي کرد سهم بیشــتري را در بازار انرژي جهان 
به خــود اختصاص داده و به صادرات نفت با قــدرت ادامه دهد، این در 
حالي است که قبل از دستیابي آمریکا به این تکنولوژي این کشور صرفا به 
ذخیره سازي نفت بسنده مي کرد. به دست آوردن سهم بیشتر از بازار انرژي 
جهان، با تحریم نفتي هم زمان ایران و ونزوئلا براي آمریکا بســیار آسان تر 

انجام مي شد.
همان طور کــه انتظار مي رفت با تحریم صنعت نفت این دو کشــور، 
آمریکا به قدرت مانور بیشتري جهت بازاریابي و صادرات نفت شیل دست 
یافت و این یک امتیاز اقتصادي بزرگ در بعد کلان براي ترامپ محســوب 
مي شد. از سویي دیگر آمریکا براي برهم نخوردن تعادل عرضه و تقاضا در 
جهان به عنوان یک بازیگر جدید توانست تا حدي قیمت نفت را در ثبات 
نســبي نگه دارد، اما اقتصاد ایران در بعد کلان، به علت عدم برنامه ریزي 
درســت در دولت دوم محمود احمدي نژاد موســوم به بهار و کابینه دوم 
حســن روحاني (تدبیر و امید)، دچار خســارت هاي زیان باري شــد. در دو 
دولت یادشده، نرخ ارز بدون هیچ گونه هم خواني با افزایش لجام گسیخته 
نقدینگي و نرخ تورم در یک بازه مشخص تنظیم شده بود و از سویي دیگر 
تولید ناخالص ملي کاهش محسوســي مي یافــت. در نتیجه عدم تولید، 
ازبین رفتــن صنعت و عــدم هم خواني نرخ ارز بــا مؤلفه هاي اقتصادي، 
تاجران مجاب شــدند که نرخ ارز بســیار پایین اســت و با این وضع تولید 
در داخل کشــور با هزینه هاي موجود هیچ گونــه صرفه اقتصادي ندارد و 

واردات کالا از حاشیه سود بسیار بیشتري برخوردار خواهد بود.
با همین رویکرد، مصرف گرایي صرف با تکیه بر واردات کالا در کشــور 
شدت و ســرعت عجیبي پیدا کرد و این نقطه ضعف بسیار بزرگي بود که 
توســط دولتمردان به کشورهاي متخاصم داده شد. این مسئله، هم زمان 
با افزایش شــدید نرخ ارز موجب شد تا خرید کالاي خارجي دیگر در توان 
بخش بزرگي از جامعه ایراني نباشد، از سوي دیگر تولید داخلي نیز بسیار 
کم و در برخي موارد بســیار کم کیفیت اســت و کفاف نیازهاي داخلي را 
نمي دهد. همه این موارد در کنار یکدیگر موجب شده است تا ترامپ، پس 
از کسب سود بســیار اقتصادي با خروج از برجام حالا هم زمان با افزایش 

فشار تحریم ها، مدام بر طبل مذاکره و گفت وگو با ایراني ها بکوبد.

دست آخر

وزیر آوانگارد

وزیــر جوان در کابینه پیــر! این اولین تناقضي بــود که محمدجواد 
آذري جهرمــي به محض دراختیارگرفتن عنان مدیریت وزارت ارتباطات 
با آن مواجه شــد؛ تنها وزیر جمهوري اســلامي ایران که پس از انقلاب 
به دنیا آمده اســت، حالا، هم باید نماد کارآمدي نسل جوان در مدیریت 
کلان کشــور باشــد و هم وفادار به اصول و چارچوب هــاي دولتي که 
اگرچــه خود به پیري متهم اســت؛ اما با هر منطــق و معیاري او را به 

وزارت گمارده است.
این تناقض آنجا آشکارتر مي شود که بدانیم موفقیت آذري جهرمي 
در وزارت ارتباطات باعث خواهد شــد این بــاور را که مدیریت کهنه کار 
کشــور حالا باید جاي خود را به نیروهاي جوان تر داده و به بازنشستگي 
رضایت دهــد، تقویت کند و همین مي تواند او را به چالشــي در درون 

دولت و حتي حاکمیت سوق دهد.
تحلیل رفتار مدیریتي وزیر جوان نیز نشــان مي دهد که وجود چنین 
چالشــي همواره برایش دردسرســاز بوده اســت. او هرگاه به الزامات 
رویکرد سنتي مدیریت کشور تن در داده است، با مخالفت قشر وسیعي 
از جامعه که اکثر آنها را جوانان و نســل نو تشکیل داده اند مواجه شده 
و هرگاه خواســته به عنوان نماینده  هم تیپ هــاي جوان تکنوکراتش به 
ایفاي نقش بپردازد، با مخالفت هاي فراواني از جانب افراد و نهادهاي 

حاکمیتي مواجه شده است.
محمدجواد آذري جهرمي پیش قراول نســلي جنجالي در مدیریت 
کشور است؛ نسلي که آن قدر قدرتمند، باهوش و تأثیرگذار بود که بتواند 
واژه اي مانند «دهه شــصتي» را به ادبیات محاوره اي و حتي سیاســي و 
اجتماعي ایران وارد کند؛ نسلي که اولین خاطرات  زندگي اش را بمباران 
و وضعیت قرمز تشــکیل داده و همه محدودیت ها و مشــکلات چهار 
دهــه اخیر را تجربه کرده و حالا به ســني رســیده اســت که مي تواند 

امیدوار باشد، خودش جامعه اش را مهندسي کند.
یکــي دیگر از تناقض هایي که آذري جهرمي در وزارتخانه خود با آن 
مواجه اســت، زمینه کاري این وزارتخانه؛ یعني ارتباطات است که این 
روزها یکي از پرمناقشه ترین حوزه ها در کشور ایران است. وزارتخانه اي 
که براي تسهیل و تعمیق ارتباطات به وجود آمده است، در مقطعي از 
نظر قانوني ملزم مي شــود که دکمه فیلتر را فشــار دهد و این مي تواند 
براي وزیر جواني که همانند سایر هم سن وسال هایش شیفته امکانات و 

آزادي هاي فضاي مجازي است بسیار سنگین و پرهزینه باشد.
واقعیت این اســت که حوزه ارتباطات بــه دلایل متعددي از جمله 
نوپابــودن، متغیربودن، فني و تخصصي بودن، فراگیــر و تأثیرگذاربودن 
و بســیاري عوامــل دیگر، از حوزه هایي اســت که به ویژه در چندســال 
گذشــته همواره محل نزاع رویکردهاي فکري متفــاوت در ایران بوده. 
وجود مراکز تصمیم گیري و قانون گذاري متعدد نیز بر پیچیده شــدن این 
فضا افزوده و آذري جهرمي دقیقا در چنین شــرایطي است که مي تواند 
تلاش کند که یا برایندي از نیروهاي وارده بر این عرصه باشــد یا با حفظ 
اصول و آرمان هاي خود و هم نسلي هایش، طرحي نو از مدیریت کشور 

دراندازد و به الگویي جدید در اداره جامعه برسد.

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نشــان داده است که برخلاف اسلاف 
سنتي اش زیستن در دنیاي نوین ارتباطات را مي شناسد و به همین خاطر 
تلاش مي کند تا برند سیاســي خود را داشته باشد. او تا حدود زیادي نیز 
موفق شده است این برند را بسازد و اگرچه در مقاطعي تنها توانسته  با 
صنایع گفتاري و نوشتاري مانند ایهام و تعلیق و کنایه، محدودیت هاي 
خود را بــه جامعه منعکس کند، اما درمجموع مي تــوان او را یکي از 
معدود مسئولاني دانست که اهمیت برندسازي براي خود را مي شناسد 
و تلاش مي کند تا از این طریق اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي را که 
این روزها براي بیشتر مسئولان کشور به نقطه هشدار رسیده است براي 

خود حفظ کرده و آن را افزایش دهد.
او به خوبي اهمیت ایجاد تمایز میان رفتار خود با الگوهاي ســنتي 
رفتار سیاســیون ایرانــي را مي داند و تلاش مي کنــد در بزنگاه هایي این 
تفاوت و تمایز را نشــان دهد. نشستن در آخرین ردیف صندلي هاي یک 
ســالن سخنراني در شرایطي که سایر وزرا حتي نشستن در ردیف دوم را 
هم توهین به خود تلقي مي کنند، پوشیدن تي شرت آستین کوتاه و شلوار 
جین، توییت ها و پســت هاي اینستاگرامي خاص و پاسخ دادن به نظرات 
مخاطبان، از مصادیق برهم زدن الگوهاي رفتار و عرف سنتي سیاسیون 

کشور توسط آذري جهرمي است.
آذري جهرمي برخلاف موفقیت هایي که در برندســازي داشــته، در 
زمینه گفتمان ســازي اما ضعیف عمل کرده اســت. او بــا وجود همه 
برنامه ریزي ها و اقداماتي که در وزارتخانه ارتباطات انجام داده اســت، 
هنوز نتوانسته وارد مرحله گفتمان ســازي شود. اهمیت گفتمان سازي 
براي این شــخصیت سیاسي زماني آشکار مي شــود که بدانیم او آینده 
سیاسي بسیار طولاني ای خواهد داشت که احتمالا مطرح شدن به عنوان 

شخصیتي تأثیرگذارتر بر سپهر سیاست ایران در افق آن دیده مي شود.
آقاي وزیر هرچند تاکنون به صورت قطعي در مورد برنامه اش براي 
هیچ انتخاباتي اظهارنظر نکرده اســت، اما تیپ شناســي و تحلیل رفتار 
او این گمانه را در آینده سیاســي ایران بســیار قوت مي بخشد که شاید 
چنین شــخصیتي در آینده دور یا نزدیک بخواهد در مقامي بالاتر از وزیر 
هم فعالیت کند که در این صورت حتما مي بایست از مرحله  برند عبور 
کرده و با واردشدن به مرحله مطرح کردن آرمان بزرگ، گفتمان خود را 

به جامعه معرفي کند.
شــاید مبارزه با فساد در درون وزارتخانه ارتباطات و پیشگام شدن او 
در معرفي دریافت کنندگان ارز دولتي مي توانســت نقطه شروعي باشد 
بــر مطرح کردن این گفتمان، اما این اقدام او و تعدادي دیگر از کنش ها 
و عملکردهایــش هنوز به میزاني متقاعدکننده نشــده اند که بتوان نام 

گفتمان بر آن نهاد.
به هــرروي آذري جهرمــي اولین نشــانه از ظهور نســل جدیدي در 
مدیریت عالي کشــور اســت که از این پس بیشتر شــاهد حضورش در 
ساختار قدرت خواهیم بود؛ نسلي که به هر شیوه اي که عمل کند، قطعا 
یکي از مهم ترین وجوه تمایزش با نسل قبلي ساختارشکني خواهد بود 
و جامعــه ایراني باید خود را براي تجربه کــردن مدیریت و ایفاي نقش 

این نسل آماده کند.

ادامه از صفحه 5

نسیم عباسی . کارشناس ارشد مدیریت رسانه

 فساد چه آسیبي به بخش هاي اقتصادي کشور مي زند؟ �
آنچه مسلم است، فساد معبري براي دورزدن قوانین و مقررات 
و همین طــور مخدوش کــردن رقابت ســالم و آزاد در یک کشــور 
اســت. طبیعتا اتفاق اولي که به واســطه فســاد رخ مي دهد، این 
اســت  در کشوري که فســاد وجود دارد یا فساد بالاست (در همه 
کشــورها کم وبیش فســاد وجود دارد) فعالان اقتصادي به جاي 
اینکــه وجه همت خود را بر مدیریت، نــوآوري، ابتکار و بهره وري 
و ســازوکارهایي که بتواند آنهــا را در جریان رقابــت حفظ کند و 
نگــه دارد بگذارنــد، تلاش مي کنند  میانبري بزننــد و از این طریق 
از رقبــاي خود جلو بیفتند تا  فرصتي به دســت بیاورند و منفعتي 
کسب کنند. در آن سوي میز هم طبیعتا فعالان و کارکنان دولتي و 
متصدیان امر به جاي اینکه از منافع ملي مراقبت کنند و به عبارتي، 
پاســدار درآمدهاي دولت و منافع قانوني دولت باشــند، روي آنها 
با کســاني که دنبال انتفاع ویژه هســتند، معامله مي کنند. به این 
ترتیب، بخشــي از درآمدهاي دولت -خواه مالیات یا عوارض باشد 
یا حقوق ناشــي از مجوزها- فدا خواهد شــد. مثال مشخص براي 
این مســئله زماني اســت که متصدیان امر پروژه هــاي زیربنایي یا 
ســاختماني را به جاي اینکه به شــرکت یا افرادي بدهند که با آن 
استاندارد و کیفیت لازم محاسبات را انجام دهند و قیمت را اعلام 
کنند، به شرکت هایي واگذار مي کنند که یا از عهده کار بر نمي آیند یا 
از کیفیت کار مي زنند که بتوانند منافع خود را بیشتر کنند و بخشي 

از منافع را هم به متصدي و مسئول توزیع پروژه دهند.
 مي توانید براي شرکت هایي که از کیفیت کار مي زنند و سعي  �

مي کنند با پول کمتر پروژه اجرا کنند، مثال هایي ذکر کنید؟
در زمان زلزله کرمانشــاه شاهد بودیم بسیاري از پروژه هایي که 
آســیب دیدند و فروریختنــد و از بین رفتند، مربوط به ســازندگان، 
پیمــان کاران یا ناظراني بــود که در انجام کار خــود کوتاهي هایي 
داشتند. این ساختمان ها بر اساس اســتانداردها و ضوابط، قاعدتا 
باید براي زلزله بیش از هفت ریشــتر مقاومت داشــته باشــد اما 
شــاهد بودیم این ســاختمان ها با زلزله ۶٫۲ریشــتري از بین رفته 
اســت. مواردي از این دســت  در جاهاي دیگر هم قابل مشاهده 
اســت. در مواردي که اتوباني در کشــور ســاخته مي شود و هنوز 
یک ســال یا دو سال از ســاخت اتوبان نگذشته اســت، این اتوبان 
شروع به فرونشست مي کند زیرا به فونداسیون یا زیرساخت پروژه  
خوب عمل نکردند، یا آســفالت شروع به ازبین رفتن و خورده شدن 
مي کند زیرا به مســئله کیفیت در آســفالت توجه نشــده است یا 
ســاختمان هایي که در آنها آتش ســوزي رخ مي دهد و خســارت 
عظیمي را به بار مي آورد، بعد متوجه مي شویم پله فرار را رعایت 
نکرده اند یا از مصالح ضد حریق در  جاهایي اســتفاده نکرده اند و 
موضوعاتي از این دســت مثال هایي براي  توجه نکردن به کیفیت 
است. این مسائل کم نیستند. شاید حضور ذهن من اجازه نمي دهد 
اما آلبومي از اتفاقاتي کــه رخ داده را مي توانید از مراجع ذي ربط 
مثل مرکز تحقیقات ســاختمان و مســکن، آتش نشــاني و ســایر 
دســتگاه هاي نظارتي که در این اتفاقات بررسي هاي لازم را انجام 
مي دهند، دریافــت کنید. فکر مي کنم براي تکمیــل این گزارش و 
تهیه  گزارشــی تخصصي از تخلفات حوزه ساخت وساز که عموما 
حاصل فســاد یا تباني یا  رقابتی ناسالم است، مي توانید با مراجعه 

به این سازمان ها گزارش تهیه کنید.
 وزارت صنعت،  معــدن و تجارت از ادغــام دو وزارتخانه  �

شــکل گرفت و در حال حاضر شامل سه بخش صنعت، معدن 
و تجارت اســت. به نظر شــما، در حال حاضــر در کدام یک از 

بخش هاي این وزارتخانه امکان بروز فساد بیشتر است؟
پاسخ دادن به این ســؤال سخت است. من باید تعدادي سند و 
مدرک داشــته باشــم که روي آن قضاوت کنم. اما آنچه مي توانم 
به شــما پاسخ دهم، این است  در هر ســه این حوزه ها به تناسب 
میزان رجوعي که فعال اقتصادي باید به یك سازمان داشته باشد 
یــا اهمیت و ارزش امضا و مجوزي که باید اخذ کند، امکان فســاد 
وجود دارد. این در همه زمان ها یکســان نیســت. برای مثال، سال 
گذشــته در زمان ثبت سفارش که این مســئله براي استفاده از ارز 
دولتي اهمیت پیدا کرده بود، متأســفانه شاهد تخلفاتي بودیم. در 
این بخش گزارش هاي متعددي به ما مي رسید که این پروسه توأم 
با فســاد اســت. برخي اعضاي اتاق تماس مي گرفتند که ما براي 
ثبت سفارش مراجعه مي کنیم و خیلي افراد آزادانه با دستگاه  پوز 
سیار در خیابان ایستاده اند و مي گویند  فلان مبلغي را کارت بکشید 
و برگــه را به ما دهید؛ ما بالا مي رویم امضاي مربوطه را مي گیریم 

و ۵۰ درصد دوم را از شما دریافت خواهیم کرد.
 معتقدید فساد در برخي مقاطع به دلیل تغییر یکباره قوانین،  �

در یکي از بخش هاي وزارت صنعت شکوفا مي شود؟
هر چقــدر که ارزش امضا و مجوز از نظر مالي و مادي بیشــتر 
شــود، استعداد بروز فســاد در رابطه با آن موضوع خاص اهمیت 
و افزایش پیدا مي کند. مثلا همین موضوع ثبت سفارش، یک سال 
قبل که تنگناي ارزي به آن معنا وجود نداشــت، اخذ اســناد ثبت 
سفارش مشکلي نداشت. هر کسي مي توانست ثبت سفارش انجام 
دهد. در زماني که واردات خودرو ممنوع شد، شما دیدید  پنجره اي 
براي ثبت ســفارش باز کردند، چه فســادي در آن بخش رخ داد. 
هرجا ممنوعیت و محدودیت باشد و پشت آن یک سود غیرعادي، 
یعني ســودي بیش از فعالیــت و تجارت معمول وجود داشــته 
باشــد، حتما تمایل دو طرف، چه دارنده حــق امضا و امتیاز و چه 

درخواســت کننده آن امتیاز،  انجام معامله و 
تعاملات فسادبرانگیز و غیرقانوني رشد خواهد 
یافــت. همان طور که اشــاره کــردم، موضوع 
ثبت ســفارش یکي از معضل هایي اســت که 
تابســتان ســال قبل به اوج خود رسید. وزارت 
صمت ســعي کرد تغییراتي انجام و  مقداری 
تمرکززدایي انجام دهد و کارها را به اســتان ها 
واگذار کند. برخي استان ها شاید ساده تر عمل 
مي کردنــد. برخــي ایــن کار را نمي کردند اما 
کماکان مسئله فســاد وجود داشت. هرچقدر 
که کالاهاي مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی 
کمتر شد، زمینه بروز فساد کاهش یافت. چون 
این ارز به  تعدادی کالاي مشخص محدود شد 

و معمولا موقعي که دایره کنترل روي موضوعات محدود باشــد، 
امکان جلوگیري از فساد بیشتر مي شــود. مشخصا در چهارماهي 
که هر کالایي با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی مي توانســت وارد شود، 
هر مراجعه کننده اي مي توانســت بالقوه  مراجعه کننده اي باشــد 
که می تواند کارش را  ســریع تر انجام دهد یا ضوابط را دور بزند و 
سرعت عملش بیشتر شــود. همین اتفاق ادامه مي یافت و دامنه 
آن به بانک ها هم مي رســید. با توجه به اینکه میزان ثبت سفارش 
به سرعت رشد کرد و صف پشت بانک ها به وجود آمد، در آنجا هم 
کسي که مي خواست این صف را دور بزند، با تعاملات فسادآمیز با 

برخي از این بانک ها وارد عمل شد.
 نســخه واحد همه فعالان اقتصادي براي مبارزه با فســاد،  �

الکترونیکي شــدن فرایندهاســت. در همه مثال هایي که زدید، 
با وجود ســامانه هاي الکترونیکي، فســاد رخ داده است. ثبت 
سفارش در سامانه الکترونیک انجام مي شود. در بانک از سامانه 
الکترونیک اســتفاده  و کار در  بستری الکترونیک انجام مي شود. 
در ثبت ســفارش خودرو، لاســتیک خودرو و کالاهاي اساسي 
و خوراک دام و طیور طبق اعلام مراجع ذي ربط شــاهد فساد 
بودیم و همه این موارد در بستري الکترونیك پیگیري مي شوند. 
اگر سامانه هاي الکترونیک هم نمي توانند جلوي فساد را بگیرند، 

پس با چه چیزي مي توان جلوي آن را گرفت؟
ســامانه هاي ما بــه آن معنــا الکترونیکي نشــده، بلکه صرفا 
بارگــذاري اطلاعــات و ورود داده همچنیــن ذخیره ســازي داده 
الکترونیکي شــده است. کماکان فردي پشت کامپیوتر  یا فردي که 
رئیس بخش است یا صاحب امضاست، اطلاعات را تأیید مي کند. 
کماکان کارها دســتي انجام مي شــود. مي تواند چهار درخواست 
ثبت ســفارش وارد کامپیوتر یا کارتابل الکترونیک یک کارشــناس 
شــود و این فرد به دلایلي، یکي را تأیید کند و ســه تاي دیگر را رد 
کند. یعنــي کماکان تصمیم گیرنده آن برنامه کامپیوتري یا نرم افزار 
نیست. تصمیم گیرنده شــخص است که کارتابل کاغذي و خودکار 
و کاغذش به رایانه و کیبورد تبدیل شــده است. به نظر من، زماني 
مي توانیم از کاهش فســاد به واســطه الکترونیکي شدن فرایندها 
اطمینان یابیم که اثر تصمیم گیري انســاني در فرایندها به حداقل 
برســد و امکان ارتباط بین دو طرف متصــدي و مراجعه کننده به 
حداقــل یا صفر برســد. اگر ایــن دو عامل هر دو به صفر برســد، 
زمینه بروز فســاد به حداقل مي رسد. البته  مي دانیم برخي مواقع 
نرم افزارهــا را هم هک مي کننــد که این مســئله از جمله جرائم 
رایانه اي اســت و مي تواند فسادانگیز باشد اما این جدالي است که  
به قوي ترشدن لایه هاي امنیتي نرم افزارها منجر مي شود و از سوي 
دیگر، هکرهــا تلاش مي کنند به واســطه ارزش افزوده اي که یک 
نرم افزار دارد، از مهارت هاي خود  بیشــتر اســتفاده  یا مهارت هاي 
خــود را در هک کردن آن تقویت کنند. این داســتان ممکن اســت 
موضوع بحث ما نباشد اما این فرایندها مشخصا مثل ثبت سفارشي 
که اشاره کردید یا تخصیص ارز و حتي فرایندهاي گمرکي و سامانه 
نوین گمرکي که در حال حاضر راه اندازي شده است، چون پشتش 
متصدي نشســته اســت و این متصدي به نوعي قابل ارتباط گرفتن 
اســت، دلال هایي این وسط قرار مي گیرند و مي بینند  متقاضي این 
ثبت ســفارش، چه کسي است. آنها مي توانند تعاملات فساد انگیز 

را شکل دهند.
 فکر مي کنید چرا ســامانه اي طراحي نمي کنیم که تعاملات  �

فسادبرانگیز در آن را به حداقل برسانیم. مشکل چیست؟ سواد 
نداریم یا توانایي انجام این کار وجود ندارد؟

دلایل متعددي دارد. اولا من فکر مي کنم که هنوز سازوکارها و 
گردش کارهاي دولتي ما اجازه نمي دهد متصدي یا عامل انســاني 

را به طور کامل حذف کنیم.
 چرا اجازه نمي دهد؟ �

براي اینکه طراحي و تعریف براي این کار انجام نشــده اســت. 
دانش لازم در نیروهاي ارشــد ســازماني وجود نــدارد. نگراني از 
این بابت وجــود دارد که اگر همه کار را به یارانه بســپارند، کار از 
کنترلشــان خارج شــود. یا حتي خودشــان بي کار شــوند. طبیعتا 
هرچقدر دولت ما الکترونیکي تر شود، نیروي انساني و پرسنلي که 
دولت دارد، بیشــتر مازاد خواهند شد. اینها اصطکاک هایي هستند 
که ایجاد مي شــود یا موانعي بر ســر راه سرعت پیداکردن این روند 
اســت. نکته دومي که وجود دارد این است که اصولا کمتر اقتصاد 
امــروزي اي را مي توانیــد پیــدا کنید که موضوعاتي از این دســت 
که محل بحث امروز ماســت، در آن وجود داشــته باشــد. در اکثر 
اقتصادها هر کسي مي خواهد وارداتي انجام دهد، فرایندي را طي 
مي کند و این طور نیست که یك فرایند را من طي کنم، موفق شوم و 
شما طي کنید و موفق نشوید. محدودیتي هم وجود ندارد. بنابراین 
نیازي به تعاملات فســادبرانگیز نیست. فرد مجوزش را مي گیرد و 
وارداتــش را انجام مي دهد. ارز را از بانــک خریداري و کالایش را 
وارد مي کند. ارز را به قیمت حاشیه بازار خریداري مي کند بنابراین 
رانتي در آن وجود ندارد. هر جایي که پشت یک مجوز رانت باشد، 
طبیعتا اشــتیاق براي استفاده از رانت و اشــتیاق براي بروز فساد 
بیشــتر مي شــود. ما اندازه و تکثر وجود رانت در پشت مجوزها و 
امضاهایمان زیاد اســت. طبیعتا در شرایطي مثل شرایط امروز که 
محدودیت ارزي داریم، دولت ناچار است عرضه و تقاضا را با هم 
تنظیــم کند و میــزان تقاضا را در حد میزان ارزي که کشــور دارد، 
کاهش دهد. این کاهش و محدودیت، طبیعتا شرایطي را به وجود 
مي آورد که دولت دســت به انتخاب بزند. از بین ۱۰ تقاضا، یکي را 
انتخاب کند. مکانیســم انتخاب این تقاضا چون از قبل هم طراحي 
نشــده اســت با ســلایق مختلف و به روش هــاي مختلف انجام 
مي شــود. خیلي از این روش ها چون ســازوکار نظارتي و شفافیت 
ندارد، طبیعتا امکان بروز فساد در آنها وجود دارد. فرض کنید این 
امکان وجود داشــت که به محض اینکه هر فردي ثبت ســفارش 
مي کــرد، در ارتباط با کالاها و آنهایي که ثبت ســفارش مي کنند و 
موفق نمي شوند، تمام اینها در منظر و مرئاي شماي خبرنگار یا هر 
کســي دیگري وجود داشت. آن وقت شما مي توانستید سؤال کنید 
که چرا ثبت سفارش شماره یک تأیید شده و ۹ سفارش دیگر مورد 
قبول قرار نگرفته اســت. زماني که متصدي تصور کند کار در اتاق 
شیشه اي در حال انجام اســت، بسیار محتاط 
مي شــود زیرا مي دانــد همــواره در مواجهه 
با این گونه ســؤالات قــرار مي گیــرد و مرتب 
نمي تواند پاســخ هایي دهد که با مغلطه ســر 
و ته قضیه را هم بیاورد. بعد آشــکار مي شود 
که یک ســري اتفاقات غیرعــادي یا غیرقانوني 
در حال رخ دادن اســت و ریســک کشف فساد 
بالا مي رود و به همان میزان مبادرت به فساد 
کمتر مي شــود. ولي به علت اینکه این شرایط 
بــراي ما چند ماه اســت که به وجــود آمده، 
گردش کار انجام این فعالیت ها و طرز تفکري 
کــه این فعالیت ها را طراحــي کرده، براي این 
روزها پیش بیني نداشــته اســت کــه چگونه 
مي تواند هم محدودیت به وجود آورد و هم فساد را کنترل کند که 
افزایش پیدا نکند؛ ما شاهد این هستیم که در چنین شرایطي فساد 

تورم پیدا مي کند.
 وزارت صمت با هدف ساماندهي شــرایط ارز و حمایت از  �

تولیــد، ممنوعیت واردات براي کالاهایي مي گذارد که مشــابه 
داخلي دارند. به نظر شــما چنین تصمیمي مي تواند عامل بروز 

فساد باشد؟
حتما مي تواند باشــد. یکي از بخش هاي فسادبرانگیز در گمرک 
خواهــد بود. از این به بعد مي توانند برخي به اســم یک کالا مجوز 
واردات بگیرنــد اما عملا کالاي دیگري وارد کشــور کنند. مي گویند 
شــماره تعرفه فلان به دلیل تولید در داخل ممنوع اســت. کســي 

مي تواند مبادرت کند و شماره تعرفه کالاي دیگري را ثبت سفارش 
کند که آزاد اســت اما در عمل کالاي ممنوعــه را بردارد و از طریق 
پرداخت رشوه در گمرک، کالاي خود را آزاد و وارد کشور کند یا اینکه 
کالا مي تواند به صورت قاچاق وارد کشــور شود. مي تواند به کساني 
که در این مســیر هستند، رشــوه بدهد و در کانال هاي توزیع، کالاي 
قاچــاق را وارد و پخش کند. یا بالعکس یــک تولیدکننده مي تواند 
ادعا کند کــه این کالا را تولید مي کنم. در حالــي که آن کالا را یا به 
میــزان ادعایي تولید نمي کند یا با آن کیفیتي که باید باشــد؛ یا با آن 
ویژگي هایــي که بازار داخل نیــاز دارد، تولید نمي کند اما مي تواند با 
یک بده بستان فســادبرانگیز یا توأم با فساد، تأییدیه ساخت داخل را 
بگیرد و بعد ســد راه واردات یك کالا شــود و کالاي نامرغوب خود 
را با قیمت چندبرابري بفروشــد. تردیــد نکنید، هرجایي محدودیتي 
به وجود آید، پشــت سر آن استعداد فســاد وجود خواهد داشت و 
احتمال بروز فســاد بیشتر مي شود. به ویژه در کشورهایي مثل ما که 
سرمایه اجتماعي مان حداقل است و فساد گسترش یافته، قبح فساد 
ریخته و آلودگي ســازمان ها و بخش خصوصي به فســاد افزایش 
یافته اســت، در این شــرایط آن موانع اخلاقي و وجداني هم از بین 
رفته اســت. موانعي مثل وطن دوستي، نوع دوستي، کشوردوستي و 
امثال آن که هر کدام از اینها براي انســان ها مي تواند مانعي باشد تا 
کمتر مرتکب تخلف یا فساد شوند، کاملا از بین رفته اند. من همیشه 
این مثال را مي زنم؛ اینجا هم مطرح مي کنم. در سفرهاي متعددي 
که به کشورهاي مختلف داشتم، در هیچ جایي ندیدم موتورسوارها 
به این حد متخلف باشند که در تهران شاهد آن هستیم. هر اتوباني 
را یک طرفه بروند. هر پیاده رویي را طي کنند. هر مسیري را دور بزنند. 
محال است شــاهد چنین رفتارهایي باشیم. من حتي در کشورهاي 
آســیایي و آفریقایي هم این میزان تخلف از موتورســوارها را ندیدم 
امــا در اینجا دارد به دلایلي که گفتم، اتفاق مي افتد. افول ســرمایه 
اجتماعــي به حضیض خودش، کاهش حب وطن و افت احترام به 
همنوع و شــهروندان و به طور کلي ریخته شدن قبح تخلف در ایران 
رخ داده است. فساد هم یک نوع تخلف است و تخلف راهنمایي و 

رانندگي هم نوعي تخلف به حساب مي آید.
 اعمال ممنوعیت در واردات چقدر در سندســازي صوري در  �

گمــرک تأثیر مي گذارد. در این رابطه بــرآورد یا تخمیني وجود 
دارد؟

ممنوعیت ها تخلف را بیشــتر مي کند. تخمین زدن این مســئله 
خیلي کار مشکلي اســت. سندسازي اگر اطلاعاتش بیرون مي آمد 
که متخلف دســتگیر مي شــد. این را مثال مي زنــم و واقعا عددي 
ندارم تا در این رابطه ارائه دهم و این عدد مبنا نیســت اما شاید از 
هر ۱۰ مورد تخلف در این زمینه، ممکن است یکي کشف شود زیرا 
تخلف در کانالي اســت که افراد از آن منتفع مي شوند. مگر اینکه 

به صورت تصادفي، دســتگاه نظارتي که آن هم پاکدســت باشــد، 
تخلف را کشف کند. متأســفانه امروز ما به بعضي از دستگاه هاي 
نظارتــي هــم نمي توانیم مطمئن باشــیم. این را به نقــل از آقاي 
توکلي، نماینده سابق مجلس و رئیس دیده بان شفافیت مي گویم. 
ایشان مي گوید به نظر من کشور ما در وضعیت فساد سیستماتیک 
است زیرا فســاد به دستگاه هاي نظارتي ما هم رسوخ کرده است. 
آنها که دیده بان شفافیت هستند با مستندات مختلف متوجه شدند 
که دســتگاه هاي نظارتي ما هم آلوده هستند. پس چه کسي قرار 
است کنترل کند و این فســادها را کشف و با متخلف برخورد کند. 
بنابرایــن حتما محدودیــت واردات زمینه بروز فســاد را در گمرک 

بیشتر مي کند و این اتفاق پیش تر هم افتاده است.
 در گمرک مســئله دیگري که خیلي محل بحث اســت، این  �

اســت که کالاهاي ضبط شــده در این مجموعه امحا نمي شود. 
عــده اي معتقدند در زمان عرضه کالاهاي ضبط شــده به بازار، 

تباني اتفاق مي افتد. این موضوع صحت دارد؟
مي تواند ایــن اتفاق رخ دهد. من نمي دانم این مســئله صحت 
دارد یا نه. من باید خبر موثقي داشــته باشم که بگویم صحت دارد 
اما برخي مســائل وجود دارد. این معادله خیلي ســاده است. یك 
فرد مي تواند کالاي ضبط شــده را به قیمت هزار ریال به خریدار اول 
یا به قیمت ۹۰۰ ریال به خریدار دوم بفروشــد. همین که بتوانند این 
مســئله را طوري مدیریت کنند که کالاي ضبط شده به خریدار مورد 
نظر و مورد معامله -که تباني فساد برانگیز را دارد- برسد، مي تواند 
فســاد رخ دهد. حتي برخي موارد در گذشــته؛ به نقــل از مدیران 
دولتي مي گویم که مدتي این باب شــده بود که اشــخاص کالایي را 
وارد مي کردند که این کالا وارداتش ممنوع بود. بعد طبیعتا جلوي 
ترخیص چنین کالایي گرفته مي شــد. کالا به سازمان اموال تملیکي 
تحویــل و بــه کالاي متروکه تبدیل مي شــد تا در نهایــت به حراج 
گذاشته شود. در فرایند حراج همان واردکننده این کالاي ضبط شده 

را خریداري مي کرد.
 با این شــیوه کالا براي واردکننده گران تمام نمي شود؟ چرا  �

باید چنین فرایندي را طي کند؟
بــراي اینکه آن کالا وارداتــش ممنوع بوده، با این شــیوه عملا 
ممنوعیت را این گونه دور زده اســت. یا یــک خاطره جالبي را یکي 
از معاونــان گمرک تعریف مي کرد. مي گفــت زماني تعرفه واردات 
کفش بــالا بود. ما یکبــاره دیدیم که فــردي دو کانتینر کفش وارد 
کــرده و براي ترخیص کالا مراجعه نکرده بود. با اتمام مدت حضور 
کالا در گمــرك محمولــه را به ســازمان اموال تملیکــي براي طي 
تشــریفات به حراج گذاشــتیم. موقعي که این کفش هــا را ارزیاب 
براي قیمت گذاري بازرســي کــرده بود، دیده بود کــه کل محموله 
فقــط یک لنگه اســت. یعني واردکننده فقط پــاي چپ کفش ها را 

وارد کــرده بود. به این ترتیب هیچ کــس حاضر نبود این محموله را 
بخرد و بعد خود فرد اقدام به خرید محموله کرده بود. پاي راســت 
محمولــه را هم قاچاقچي ها آورده بودنــد و پاي چپ را هم از این 
طریق وارد کرده بود. اگر فساد در کشوري سازمان یافته شود، مغز و 
تفکر پشت فساد هم پیچیده تر مي شود. افراد مدام فکر مي کنند که 
چطــور بتوانند این محدودیت ها را دور بزنند. تردید نکنید زماني که 
تعرفه بالاســت، در گمرک فســاد وجود دارد. سالم ترین گمرک هاي 
دنیا جاهایي هســتند که تعرفه ها در حد یــک درصد و دو درصد یا 
حداکثر چهار درصد اســت زیرا منطقي ندارد که براي چهار درصد 
کسي دنبال فســاد برود و ورود کالا به آنها آزاد است. جاهایي مثل 
دوبي، ســنگاپور، قطر، هنگ کنگ و امثال این کشــورها ســالم ترین 
گمرک ها را دارند و الان در دنیا معدود کشورهایي مثل ایران هستند 
که تعرفه هاي گمرکي آنها هنوز دورقمي است. ما جزء بالاترین هاي 
دنیا از نظر تعرفه هســتیم. بعد از اتفاقات یک سال گذشته، مجددا 
به رتبه یک دنیا بازگشتیم. قبلا به رتبه ششم یا هفتم دنیا نزول کرده 
بودیم ولي الان احتمالا رتبه یک هســتیم. آمار جدیدي ندارم اما به 
ظن قرین به یقیــن مي توانم این را بگویم. همین رتبه بندي نشــانه 
میزان فســاد است. هرچه متوسط تعرفه گمرکي بالاتر و ممنوعیت 
از متوسط درجه فســادپذیري بیشتر باشد، امکان تبادلات فسادآمیز 
بیشتر مي شود. ما کشــوري با کلکسیوني از ممنوعیت ها هستیم. از 
ممنوعیــت به دلیل محدودیت ارزي تا ممنوعیت به دلیل حمایت از 
تولید داخل یا ممنوعیت به دلیل مسائل قانوني و چیزهای دیگر. ما 
کشــوري هستیم که ورود مشــروبات الکلي به آن ممنوع است اما 
متأســفانه مي گویند در ایران مي توانید ارزان تر از خیلي از کشورها، 
این کالا را تهیه کنید. ورود مواد مخدر ممنوع اســت. بسیار برخورد 
پلیسي با آن مي شــود اما شاید جزء ارزان ترین کشورهایي باشیم که 
مواد مخدر در آن تهیه مي شود. هر کالایي که ممنوع است به دلیل 
اینکه تقاضا براي آن وجود دارد، این کالا وارد مي شود و موقعي که 
در مرزهاي وارداتي کشوري ارتباطات فسادانگیز مستقر شد، واردات 
هر کالایي هیچ کاري ندارد. متأســفانه در کشور ما قاچاق یک فساد 
کاملا سازمان یافته و تنظیم شــده است. در جلسات گمرک و بعدها 
در جلسات اتاق مي گفتند که قاچاقچي ها رجوع مي کنند به سامانه 
کالا و مي گویند کالاي شــما را تضمینــي مي آوریم و هیچ پولي هم 
نمي گیریم تا موقعي که به انبار شما برسد. این کار از واردات قانوني 
به مراتب راحت تر اســت. زیرا واردکننده بــراي واردات قانوني باید 
مجوز بگیرد. مالیات بدهد. در گمرک کلي کالا معطل شــود و وارد 
کانال ســبز و قرمز شــود تا بعد نوبتش بشود. در زمان ترخیص کالا 
آیا ماشــین گیر واردکننده بیاید یا نه، اما در روش قاچاق شــما هیچ 
دغدغــه اي ندارید. فقط بگویید کالا را مي آورند و در انبار مي گذارند 

و بعدا پولش را مي گیرند.

  صــدور بخشــنامه هاي متعدد در وزارت صمــت در زمینه  �
ممنوعیــت صادراتــي و وارداتــي چه بلایي بر ســر تعاملات 

اقتصادي و بروز فساد در بخش هاي مختلف مي آورد؟
دقیقا همان پاســخي را که در سؤال قبل دادم، باید تکرار کنم. 

هر کدام از این ممنوعیت ها دور زده مي شود.
 یعني قاچاقچي ها را خلاق تر مي کند؟ �

حتما خلاق تــر مي کند. یک مقداري هزینه ها را بیشــتر مي کند 
مثــلا زماني که تعرفه کالایي ۴۰ درصد بــود، قاچاقچي ها آن کالا 
را با ۱۰ تا ۱۵ درصــد ارزش کالا مي آوردند حالا که واردات آن کالا 
ممنوع شــده اســت احیانا با ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش کالا آن را وارد 

مي کنند.
 یعني این مسئله روي قیمت هاي بازار داخل اثر مي گذارد؟  �

به هر حال کالا گران تر وارد مي شــود و گران تر فروخته خواهد 
شد؟

کالاها گران تر از قبل از ممنوعیت به فروش خواهند رسید.
 به این ترتیب این اتفاق تورم زا است؟ �

کالاي قاچاق در ســبد رصد بانک مرکزي براي تعیین نرخ تورم 
نیست. اما اگر بحث تورم واقعي باشد، بله روي تورم اثر مي گذارد؛ 
اگــر روي تورم آماري بخواهید صحبت کنیــد، خیر زیرا این کالاها 
در ســبد احصاي مرکز آمــار بانک مرکزي نیســتند و در پایش این 
مجموعه مورد توجه قرار نمي گیرد. البته مردم این افزایش قیمت 
را احساس مي کنند. مثلا واردات میوه هاي استوایي در بازار ممنوع 
است، اما شما در بازار این محصولات را یافت مي کنید و قیمت آن 
هم نســبت به قبل افزایش یافته است. بخشــي از این افزایش به 
دلیل افزایش نرخ ارز اســت و قضاوت درباره اینکه چه بخشي از 
افزایش ناشي از ممنوعیت ها اســت، کار دشواري است اما به هر 

ترتیب ممنوعیت هم روي قیمت مؤثر است.
  همواره این بحث وجود داشته است که ارز چند نرخي منجر  �

به ایجاد رانت و فساد و... مي شود، اما چرا دولت سعي نمي کند 
لیســت هاي شــفاف در این زمینه ارائه دهد؟ بانک مرکزي که 
لیســت ارائه مي دهد مجموعه اي از افرادي را که ارز چهارهزارو 
۲۰۰ توماني گرفته اند، معرفي کرده اما به تفکیک اعلام نمي کند 
که این ارز به چه کساني تعلق گرفته و چه اتفاقي برایش افتاده 
است. چه کساني کالا وارد کرده اند و چه کساني کالاي مورد نظر 

را وارد نکرده اند. چرا این شفافیت وجود ندارد؟
اتفاقا این یک ســؤال جدي براي خود من هم هســت. من این 
را بارها در جلســات گفتم حتي نوشته ام و توییت کردم که لیست 
فله اي که بانک مرکزي داده و اعلام کرده است که چقدر ارز دولتي، 
کجا گرفته است، اگر چه خوب است و ما هم طبیعتا خواستار این 
بودیم که این اتفاق بیفتد اما بــراي بیننده غیرمتخصص چیزي را 

آشکار نمي کند. این بیننده نمي داند که شرکت «الف» تخلف کرده 
یا شــرکت «ب» یا از ۹ هزار و  ۹۰ شــرکتي که ارز دولتي گرفته اند 
-که تقریبا مي توان گفت حــدود ۷۰ درصد وارد کننده ها این ارز را 
گرفتند و دلیلش این بوده اســت که مجبور بودنــد آن را دریافت 
کننــد- کدام یک متخلف هســتند. زیــرا در مقطعــي، یعني از ۲۱ 
فروردیــن تا ۱۶ مرداد، هیچ چیزي به غیر از ارز دولتي براي واردات 
وجود نداشته است. پس هر شرکتي که نیاز وارداتي داشته -خواه 
مواد اولیه بوده، خواه ماشــین آلات، مواد مصرفي، کالاي واســطه 
و...- همه این ارز را دریافت کرده اند، اما معلوم نیســت کدام یک، 
کالا را وارد کرده اند. این جاي علامت ســؤال خیلي بزرگي دارد که 
چرا وزارت صمت، بانک مرکزي و حتي اگر لازم باشــد گمرک هم 
مي تواند به اینها کمک کند (زیرا به این اطلاعات دسترسي دارند)، 
اعلام نمي کنند که کدام یــک از اینها ارز را دریافت کردند ولي کالا 
وارد نکردند. یک تعدادي از این شرکت ها هم کالا را وارد کردند اما 
بعضا خارج از شبکه فروختند. آن را هم اعلام نکردند. امکان دارد 
شــرکتي کالا را با ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني وارد کرده اما به نرخ 
آزاد فروخته باشــد و تابع قیمت گذاري نبوده است. آن هم تخلف 
دومي اســت که اعلام نمي کنند. البته من به شــما بگویم که این 
تخلف دوم تخلف کمتري است. دلیلش این است که کسي که کالا 
را وارد مي کند، عموما وارد کننده حرفه اي و باسابقه است و سابقه 
خــودش را براي این کار خراب نمي کند، زیرا اگر مي خواهد این کار 
را بکند، مــي رود قاچاق مي کند. چرا باید این کار را انجام دهد. آن 
کساني که خارج از شبکه کالاي خود را فروختند با رانت و تعاملات 
فســادانگیز دسترسي به ارز دولتي پیدا کردند. آنها امکان یا جرئت 
آن را نداشتند که کالایي را وارد نکنند. آمدند کالا را وارد کردند اما 
به قیمت آزاد فروختند. اینها اکثرا واردکننده هاي بي شناســنامه یا 
نوپا یا رانتي هستند. ما واقعا مي خواهیم که اطلاعات شفاف شود 
زیرا الان همه کســاني که به ناگزیر این ارز دولتي را دریافت کردند، 

در نزد افکار عمومي زیر سؤال هستند.
 خود شما ارز چهارهزارو ۲۰۰توماني دریافت کردید؟ �

بله ما براي وارداتي که تعهد داشــتیم و قراردادي که از پیش از 
۲۱ فروردین بســته شده بود و به ناگاه دولت اعلام کرد که هیچ ارزي 
به غیر از ارز چهارهزارو ۲۰۰توماني وجود ندارد، از این ارز اســتفاده 
کردیــم. ما براي کالایي قرارداد امضا کردیــم؛ تعهدي داده بودیم و 
ناگزیر بودیم کــه این کار را انجام دهیم. امــا کالاي خود را به موقع 
وارد کردیم؛ برابر ضوابط سازمان حمایت فروختیم و همه اسنادمان 
را هم ارائه کردیم. یک ریال هم رانت در این وســط وجود نداشــته 
است. مي خواهم به شما بگویم که اســتفاده از ارز دولتي با رعایت 
چارچوب فروش سازمان حمایت، اصلا کسب وکار سودمندي نیست، 
زیرا بســیاري از هزینه هاي ما را قبول نمي کننــد. ما توقف انبارداري 
داریم، دموراژ کانتینر داریم، ســود بانکي پرداخــت مي کنیم، هزینه 
دفتري داریم، این همه پرسنل را باید حقوق بدهیم. سازمان حمایت 
هیچ کدام را به عنوان هزینه قبول نمي کند؛ مي گوید یک حاشیه سود 
۱۵ درصدي براي شما در نظر گرفته ایم. فرد واردکننده اي که خودش 
تنهایي در یک اتاق ۳۰ متري نشســته اســت، با یک شرکت وارداتي 
کــه کلي مجموعه تولیدي و پرســنل دارد، از نظر ســازمان حمایت 
یکي اســت و هر دو ۱۵ درصد حاشیه سود دارند. بنابراین اصلا براي 
کســي که بنا بر ضوابط قانوني کار را انجام مي دهد اســتفاده از ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ توماني به صرفه نیســت. اما نکته مهم در اینجاست 
که براي فعال اقتصادي معتبر با ســابقه و شناخته شده، اعتبار و آبرو 
بیش از هر چیز اهمیت دارد. این فعال اقتصادي حاضر نیست براي 
اینکه مثلا پنج یا ۱۰ درصد یا حتي صد درصد بیشتر سود کند، تخلفي 
انجام دهد که آن تخلف بعد از مدتي آشــکار شــود و تمام اعتبار و 
آبرو و کسب وکارش بعد از این همه مدت، زیر سؤال رود؛ بنابراین من 
مطمئنم بین ۹ هزار و ۹۰ شرکتي که ارز ارزان دریافت کردند، به ندرت 
واردکننده یا شــرکت تولیدي شناخته  شده یا باســابقه اي هست که 
تخلــف کرده باشــد. اکثر تخلفات بــراي کارت هاي بي شناســنامه، 
وارد کنندگان رانتي و امثال آن هستند که اگر این گزارش منتشر شود، 

کاملا این ادعاي من ثابت مي شود.
 در بخش معدن چه روزنه هایي براي بروز فساد وجود دارد.  �

برخي معتقدند در بخش معدن هیچ امضایي انجام نمي شــود 
مگر اینکه پشت آن فساد و رانتي باشد. چقدر این مسئله صحت 

دارد؟
ایــن خیلي اغراق اســت و کل ایــن مجموعــه را نمي توان زیر 
ســؤال برد ولي حــوزه معدن بالقوه یک رانت اســت. منظور من از 
بالقوه این اســت که ما مي گوییم کشــور نفت خیزي هستیم و نفت 
یک رانت است. این کلمه براي شــنونده همیشه یک معناي منفي 
را به ذهــن متبادر مي کند. در صورتي که تمــام منابع زیرزمیني در 
هر کشــوري مي تواند مصداق رانت باشــد. یک ارزش ذاتي که اگر 
شما آن را داشته باشید، طبیعتا مي توانید از آن منتفع بشوید. کلمه 
رانت از تفــاوت حاصلخیزي بین زمین ها آمده اســت؛ یعني زمین 
حاصلخیز براي مالکش در کاشــت محصول درآمد بیشتري دارد تا 
زمین با خاک نامرغوب و صخره اي. این مسئله به مفهوم آن نیست 
که کســي که زمین حاصلخیز دارد، یک آدم مجرم و متخلف است. 
معدن هم ذاتا این است که اگر کسي مجوز معدن به ویژه کاني هاي 
مرغوب مثل معدن مس و ســرب و روي و... داشته باشد و معدن با 
ذخیره اي مناسب باشد، در استخراجش مي تواند بسیار منتفع شود. 
به همین دلیل این ســوءظن وجــود دارد که همه امتیازاتي که داده 

مي شــود بر مبناي رانت است. وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت براي اینکه این بــار اتهام را از 
روي دوش خــود بردارد، اقدامات لازم را انجام 
نداده است. اگرچه سیستم کاداستر فعال شده 
است، فراخوان ها و مزایده ها به صورت رایانه اي 
شده است اما سال گذشته اعتراضي در فعالان 
بخــش معدن به وجــود آمد و ما جلســاتي با 
وزارت صمت گذاشــتیم. سال گذشته در زماني 
که آزادســازي چندیــن پهنه را در تابســتان با 
هــم انجام دادند، شــاهد بودیم هنوز ســاعت 
یا لحظه آزادســازي تمام نشــده بود، کســاني 
که مي خواســتند محــدوده ثبت کننــد، وقتي 
وارد سایت مي شــدند، مي دیدند که بسیاري از 

محدوده ها ثبت شده است. براي آنها علامت سؤال بود که چه زماني 
این اتفاق افتاده اســت زیرا قرار بود ســاعت ۱۲ ظهر ثبت پهنه آزاد 
شــود و ما مي دیدیم محدوده اي را که از قبل مطالعه و برنامه ریزي 
کردیم، کسي آن را گرفته است و نمي دانستند که چطوري این اتفاق 
افتاده اســت. بخش معدن وزارت صمت استدلال هایي داشت اما 
بــه نظر من کافي نبود یا ســؤال دیگر و علامت ســؤال دیگر در این 
رابطه این بود که تا دو یا ســه سال پیش تمام محدوده هاي معدني 
که ثبت شــده بود، افراد مي توانستند بروند و روي سایت ببینند چه 
ســازمان، شــخص و مجموعه اي آن را ثبت کرده است. از دو یا سه 
ســال پیش، این اسامي را برداشــته اند و این عدم شفافیت، طبیعتا 
فرصت بروز فســاد را بیشــتر مي کند زیرا معلوم نیست یک شرکتي 

صــد محدوده معدني دارد یا دو محــدوده دارد. مي تواند به راحتي 
برود و در تعاملاتي احیانا این کار را انجام دهد. بیشــتر نارضایتي ها 
در حوزه معدن در این بخش اســت که در ثبــت محدوده معدني 
احســاس مي شــود که امکان ثبت، عادلانه نیست. اطلاعات شفاف 
نیست و بعضا هم شــکایتي که در این زمینه مي رسد، این است که 
ســازمان هاي صنعت و معدن استان ها در بخش معدن با تعاملات 
مشکوکي، امتیاز برخي محدوده ها را با دلیل و بهانه اي لغو مي کنند 
یا اینکه در مزایده هایي که قرار است انجام شود، یکسري محدوده ها 
از قبل مشــخص شده است و از جایي که ســریع تر دسترسي دارند، 
ثبــت محدوده انجام مي شــود. البته باید به شــما بگویم که همه 
اینها احتمالات، گمانه ها و ســوءظن هایي اســت که به این موضوع 
وارد اســت. من ادعا نمي کنم که واقعا فساد وجود دارد منتها دارم 
مي شــمرم که هر کــدام از احتمالات بروز فســاد در بخش معدن، 

مي تواند کجاها باشد.
 در بخش معدن نقل و انتقال ســنگ نباید بدون مجوز انجام  �

شود اما در یک سال گذشته از یک معدن در منطقه حفاظت شده 
ساریگل سنگ سرب و روي به استان زنجان منتقل شده است. 

نمي شد جلوي این تخلف را گرفت؟
چرا حتمــا. منتها در این بخش هــا وزارت صمت صرفا دخیل 
نیســت. اگر از منطقه حفاظت شــده برداشــته اند، باید دید منابع 
طبیعي و محیط زیســت چه نقشي داشــته است. پلیس و پاسگاه 
محل چه کار کرده است. اگر منطقه حفاظت شده است، نباید آنجا 

لودر و کامیون تردد داشته باشد.
 برداشت ها به صورت دستي بوده و با قاطر حمل ونقل انجام  �

شده است.
این تعداد الاغ و قاطر را پاســگاه ندیده اســت؟ باید این مسئله 
را یک نفر گزارش کند. اینجا متأســفانه سوءظن به پلیس مي تواند 
وجود داشــته باشــد. به نیروهاي راهبري، محیط زیســت، منابع 
طبیعي و سازمان صمت هم مي توان سوءظن داشت زیرا سازمان 
صمــت حتما مي گوید کــه من مجوز ندادم اســتخراج کنند و من 
مقصر نیســتم. از ســوي دیگر محیط زیســت یا منابع طبیعي که 
بایــد ضابطان و مأموران آنها آنجا باشــند، مي توانند ادعا کنند که 
ندیدیم و افراد شــب برداشت کرده اند. یا پاســگاه مي تواند بگوید 
از مســیرهاي عــادي نیامدند و از کوه و کمر رفتند. طبیعي اســت 
چنین حجمي که شــما مي گویید حتما در آن فســادي بوده است. 
منتهــا نمي توان گفت ســازمان صمت به تنهایي مقصر اســت یا 
حتما ســازمان صمت مقصر بوده است. دیگران هم مي توانند در 

این فرایند نقش داشته باشند.
 به نظر شما سازوکارهاي کشف فساد در ایران به روز هستند؟ �

اصــلا به روز نیســتند. ســازوکارهاي کشــف فســاد ما بســیار 
عقب افتــاده هســتند. ما گزارشــي را دو ســال پیش داشــتیم از 
مجموعه اي که متخصص کشــف تقلــب در صورت هاي مالي و 
حساب ها بودند. در آن گزارش خاطرم هست که مي گفتند در ایران 
اکثر فسادها توســط دستگاه هاي نظارتي یا بازرسي از طریق شنود 
کشف مي شــود. در صورتي که در دنیا سازوکارهاي کشف فساد از 
گزارش هاي ذي نفعان است. مثلا فرض کنید همسایه اي هست که 
متوجه مي شود همسایه اش یکباره دو ماشین بنز ۵۰۰ خریده است 

و این مسئله را گزارش مي کنند.
 یعني در دنیا کشــف فســاد مبتني بــر گزارش هاي مردمي  �

است؟
بلــه از طریــق گزارش هاي مردمي اســت. منتهــا گزارش هاي 
مردمي موثق اســت. متأســفانه در کشــور ما گزارش هاي مردمي 
تبدیل به زیرآب زني شده است. به حسادت و این جور چیزها خلاصه 
مي شود اما آنجا مردم چون مي خواهند از منافع ملي خود حراست 
کنند، هر موضوعي را که مســتندا احســاس کنند نیاز به بررســي 
دارد، گزارش مي کنند. بیشــتر هم مســائل مالي است. مثلا شرکتي 
در تعاملاتش با شــرکت دیگري متوجه مي شــود که آن شرکت از 
صدور فاکتور امتناع مي کند. این مســئله را به سازمان امور مالیاتي 
گزارش مي کند یا کارمندي متوجه مي شــود کارفرمایش مي خواهد 
رشــوه بدهد که یــک مزایده یا مناقصه را از این طریق برنده شــود 
و همین طور از طریق حسابرســي هایي که انجام مي شــود، نقل و 
انتقالات پولي و مالي رصد مي شود. موضوع مبارزه با پول شویي که 
در همه این ســال ها داد مي زدیم تصویب شود، براي این است که 
میلیاردها تومان در حساب هاي بانکي افراد مختلف گردش داشت 
و کســي از اینها ســؤال نمي کرد که این پول براي چه آمده اســت. 
آیا مالیات آن را داده اید یا نه. یک ســال تا یک ســال ونیم اســت که 
نســبت به این موضوعات حساس شده اند. یکي از افراد متخصص 
به من مي گفت در جریان استرداد سپرده هاي سپرده گذاران مؤسسه 
کاســپین و چند مؤسســه غیرمجاز که دچار مشکلاتي شدند، براي 
بســیاري از ســپرده هاي بالاي پنج میلیارد تومان هنوز کسي رجوع 
نکرده که مبالــغ خود را دریافت کند. زیرا بر اســاس قانون مبارزه 
با پول شــویي، بــراي ارقام بالاي پنــج میلیارد تومــان طبیعتا باید 
اثبــات کنند که این پــول را از کجــا آورده انــد و از آنجایي که این 
افراد نمي توانند منشــأ پول خود را اثبات کننــد، بنابراین از خیر کل 
پول گذشته اند. مثلا کسي یکباره یک ســاختمان ۵۰میلیاردتوماني 
خریداري مي کند و نقل و انتقال آن هم در ســازمان امور مالیاتي و 
ثبت اسناد و املاک انجام مي شود و کسي هم نمي پرسد این رقم از 
کجا آمده و آیا فرد چیزي فروخته اســت یا خیر. ثروت و ارثي بوده 
اســت؟ مالیات آن را داده اید؟ حقوق دولتي را 
داده ایــد؟ نکند این از قاچاق موارد مخدر آمده 
باشــد یا پول کثیفي باشــد کــه از قاچاق مواد 
مخدر، قاچاق انســان یا خیلــي از قاچاق هاي 
دیگر نظیر قاچاق ســوخت آمــده و براي تمام 
این سال ها در اقتصاد ما گردش داشته است و 
آنها به راحتي مي توانســتند این پول را با خرید 

ساختمان، زمین، سهام و سهام بانک بشویند؟
� در مبارزه با فســادهاي اقتصادي که چندي 
است شــاهد دادگاه هاي آن هستیم، آیا سراغ 

مهره هاي اصلي رفته ایم؟
این را باید از مقامات قضائي و وزارتي پرســید. 
احساس مي کنم حدود یک سال است که کشور 
مقداري دارد به ســمت این افراد مي رود اما تعــدادي که در حال 
حاضر رسانه اي شــده اســت، نمي دانیم که آیا این یک از دو است 
یــا یک از ۱۰ یا یک از هزار. اینکــه چه تعداد متخلف وجود دارد که 
دستگاه هاي نظارتي و امنیتي و دستگاه هاي ذي ربط و نظام قضائي 
مي دانند و الان علني شــده، سؤال بزرگي است که براي من و شاید 
بســیاري از شــهروندان مطرح اســت. در موضوع بانک سرمایه و 
ثامن الحجج (که زماني همه فکر مي کردند کســي قدرت مقابله با 
ایــن مجموعه را ندارد) به نفرات اصلي پرداخته شــده و به دادگاه 
کشــانده شده اند. اما من دقیقا نمي توانم به سؤال شما پاسخ بگویم 
کــه این تعداد، چنــد نفر از متخلفان هســتند. احســاس کلي من 

مي گوید که تعداد متخلفان خیلي بیشتر از این است.

در گفت وگو با نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران مطرح شد

کشف تخلفات  از طریق شنود

هر روز کــه بر میزان ممنوعیت ها و محدودیت ها در کشــور افزوده مي شــود، ذهن خلاق 
متخلفــان هم به کار مي افتد تا قانون را به هر نحوي دور بزنند. ورژن هاي پیشــرفته تخلف، 
ابعاد بروز فســاد در ایران را گســترده تر مي کند و اقتصاد رنجور ایران  از تخلفاتي که دامنه 
آن به درســتي مشخص نیست، هر روز بیشــتر از دیروز آســیب مي بیند. فساد ضربه هاي 
سنگیني به پیکر اقتصاد کشور وارد مي کند اما کسي نمي داند تأثیر این ضربه ها چقدر است. 
آسیب هاي ناشي از فســاد را در مصاحبه با پدرام سلطاني، نایب رئیس اتاق ایران،  بررسي 
کردیم. از نگاه او، هرچه فساد سازمان یافته تر باشد، فعالان اقتصادي به جاي آنکه بر ایجاد 
ارزش افزوده از مســیر خلاقیت و راه هاي سالم متمرکز باشند، به دنبال کسب سود بیشتر از 

مســیر زدوبندها و ارتباطات فسادانگیز خواهند بود. پدرام سلطاني انواع ممنوعیت ها را که 
این روزها در کشــور بیشتر شاهد آن هســتیم و همچنین در نظرگرفتن تعرفه هاي دورقمي 
براي واردات را مســائلي می داند که سبب مي شــود متخلفان بیش از گذشته فعال شوند و 
راه هاي دورزدن این ممنوعیت ها را به شــکل فعالانه اي کشــف کنند. به اعتقاد او، شرایط 
فعلي، زمینه بروز قاچاق کالا در کشــور را نیز تشدید مي کند. نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران 
در سخنان خود به خلاقیت هایي که قاچاقچیان در دورزدن ممنوعیت ها به کار برده  اند هم 
اشــاره مي کند که براي هر شنونده اي مایه شگفتي اســت. از واردکننده اي که فقط یك لنگه 
کفش در قالب محموله وارد مي کند تا از طریق تباني این بار که ارزش اقتصادي کمي دارد را 

خودش خریداري کند تا کارچاق کن هایي که در زمان ممنوعیت ثبت سفارش با دستگاه هاي 
سیار پوز به سراغ واردکنندگان مي رفتند تا امضاي طلایي کارشناسان وزارت صمت را براي 
آنها بگیرند، همه و همه راهکارهایي اســت که در زمان بروز ممنوعیت ها در کشور از سوي 
برخي سودجویان ابداع شده است. سلطاني به نقل از احمد توکلي، رئیس سازمان دیده بان 
عدالت و شــفافیت، نیز از وجود فساد در دســتگاه هاي ناظر هم خبر مي  دهد و بر این باور 
اســت  با وجود متخلفان بسیار پیشرفته، سیستم هاي کشف فســاد در ایران بسیار ابتدایي 
است و فقط از راه شنود است که تخلفات در ایران کشف مي شود. مشروح گفت وگو با پدرام 

سلطاني، نایب رئیس اتاق ایران، را در ادامه مي خوانیم.
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 سازوکارهاي کشف فساد ما بسیار 
عقب افتاده هستند. ما گزارشي را دو 
سال پیش داشتیم از مجموعه اي که 

متخصص کشف تقلب در صورت هاي 
مالي و حساب ها بودند. در آن گزارش 

خاطرم هست که مي گفتند در ایران 
اکثر فسادها توسط دستگاه هاي 
نظارتي یا بازرسي از طریق شنود 
کشف مي شود. در صورتي که در 
دنیا سازوکارهاي کشف فساد از 

گزارش هاي ذي نفعان است

 اگر فساد در کشوري سازمان یافته 
شود، مغز و تفکر پشت فساد 

هم پیچیده تر مي شود. 
افراد مدام فکر مي کنند که 

چطور بتوانند این محدودیت ها را 
دور بزنند. تردید نکنید زماني که 
تعرفه بالاست، در گمرک فساد 

وجود دارد. سالم ترین گمرک هاي 
دنیا جاهایي هستند که تعرفه ها در 

حد یک درصد و دو درصد یا حداکثر 
چهار درصد است


